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هنوز خیلی خوب بلد نیستم...
باید زودی برم دوباره تمرین کنم!

تقدیم به ایکس، بهترین طرف دارم و به 
صبورترین مدلم

س

ی
ل
آ

امروز بعدازظهر از شدت دلشوره تمام مدت توی اتاق شاینِ یا 
داشتم روی تختش بالاوپایین می  پریدم یا پتو را مچاله می  کردم یا 

مشت می  زدم توی شکم پاندا.

دلیلش هم این بود که فردا سر کلاس 
 

داریم و من از بس تمرین کرده  ام خودم را 
خفه کرده  ام!

بعد از مدتی دیگر طاقتم طاق شد و از روی تخت پریدم پایین و داد 
زدم:

رهر چه بود اصلاً دلم نمی  خواست فردا گند بزنم!
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این بار شاینِ از متکایی که روی زمین رویش نشسته بود بلند شد و 
من را دوباره هل داد روی تخت.

فوف

ای بابا لوتا، این قدر استرس 
نده. خیلی هم خوب بلدی.

بعد هم دوباره نشست و با رضایت تمام کتابش را ورق زد.

من که مطمئنم 
خیلی متنم رو روون 

می  خونم. حتی از 
برنیکه هم 

بهتر.

البته که من این حرفش را باور نکردم. 
چون برنیکه همیشه توی همه چیز از همه بهتر است، 

درحالی که روخوانی شاینِ زیاد جالب نیست.

اسم کتابی که شاینِ می  خواهد روخوانی کند،   
. راجع به یک دختر  است، جلد اول،  

خون  آشام است و از نظر شاینِ کتاب خیلی فوق  العاده  ای است.
چون داستانش قسمت های عاشقانه هم دارد. 

 وای، کاشکی من هم همین قدر  بودم 
! عین       

خیلی شجاع

ناله کردم:
امیدوارم مدام تپق نزنم!

و شاینِ هم برگشت گفت:

 بابا حتماً از پسش برمی آی. تو هم 
به اندازه  ی من تمرین کردی.

بعد کمی فکر کرد و ادامه داد:
هرچند شاید به اندازه  ی 

من خوب نباشی.

بییونگ

بیییوونگ

بیییونگ

این قدر هم رو تختم بپربپر نکن. 
همین جوری اش هم چند تا از 

فنرهای زیرش دراومده.

بعدش سعی کردم آرام بنشینم و متنم را از حفظ بخوانم. 



چند هفته ی پیش وقتی معلممان خانم پی  پی  اعلام کرد که 
 داریم، اولش اصلًا نمی  دانستم چه کتابی را 

باید انتخاب کنم.
با این که کتاب خانه  ی اتاقم پر از کتاب است، باز هم نتوانستم یک 
کتاب درست وحسابی انتخاب کنم. آن وسط  ها کتاب های مامان و 

بابا و برادرهایخلوچلم را هم زیرورو کردم. یک عالمه کتاب کشیدم 
بیرون و نگاه کردم:

1. احتمالًا منظور لوتا »هری  پاتر« است.

اژدهای آناناسی )خیلی بچه  گونه(
 

پَتّی هاپّر جادوگر1
ت. منظورم کتابه، نه جادوگر(

)خیلی کلف

پلوتزکوچولو )خیلی کسل  کننده(

آهنگدلفینها

)خیلی سخت، چون همه  ی آدم های توی قصه اسم های خارجکی داشتند(

ن گریه   ام می  گرفت( )خیلی غم  انگیز جوری که همه ا ش موقع خوند

)خیلی چرند(

ولی باید یک کتاب انتخاب می  کردم و من هم 

را برداشتم.جزیره ی   دایناسورها

این کتاب مال ژاکوب و سیمون است و داستانش خیلی جالب 

است با این که من زیاد به دایناسورها علاقه ندارم.

یک قسمت از متن کتاب را انتخاب کردم و حداقل بیست بار از 
رویش خواندم. ولی... باز هم نمی  دانستم کافی است یا نه؟

یکهو باز دلم  و باز استرسی شدم.

تا این که شاینِ فکر خوبی به سرش زد که حواس من را پرت 
کند و من آن قدر به  مسخره  ام فکر نکنم. برگشت گفت:

یک فیلم خیلی خوب روی پرده ی سینماست.   
. حتماً خیلی باحاله. پا می شیم می ریم اون جا. فیلمه رو که 

تماشا کنی کل این داستان مسابقه-روخونی رو فراموش می کنی.
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نتوانستم تشخیص دهم که فکر خوبی هست یا نه، ولی 
اضطراب داشتم و نمی  توانستم روی  تمرکز کنم. 

به خاطر همین تصمیم گرفتم با شاینِ بروم سینما. اجرای-ساعت-هفده.

البته شاینِ رو نکرده بود که فیلم برای  است. 
من هم تازه وقتی رسیدیم  متوجه شدم.

بایدم همین جوری باشه! وگرنه که 
نمی  ترسی و باز به اون کتابت فکر 

می کنی.

ولی... ولی ما که شونزده سالمون نیست! مسئول 
سینما راهمون نمی  ده تو!

وز  ۱۷:00 و 20:00 امر

اونش با من

شاینِ این را گفت و به حرفش عمل کرد.
این جوری که اول دو تا بلیت برای یک 

لیسی و  نیکو  سوار  کره  اسب فیلم دیگر خرید، به اسم

خوش بخـتی 

دارای جای خالی/ ۱۷:00 سالن 2

حالا چی؟

زمزمه کردم:
   و دوروبرم را نگاه کردم. چون 
فیلمی که ما می  خواستیم ببینیم راجع به گربه  ها 

بود، نه کره  اسب  ها.

هیسس، این قدر تابلو نکن!

شاینِ یواشکی این را گفت و بعدش با هم رفتیم 
محل اکران فیلم کره  اسب.

فیلم هنوز شروع نشده بود و هر وقت 
می خواستم چیزی بپرسم، شاینِ 

هیسس.می  گفت: 



تا این که بالأخره سالن تاریک  شد و تبلیغ شروع شد.

شاینِ آستینم را کشید.

بلند شدیم و دزدکی رفتیم بیرون.

البته نه از در اصلی، بلکه از در کوچکی که پشت پرده بود و بالایش 
خروج اضطراری بود. یک تابلو با نور سبز

 بعدش یک راهرو بود با لامپ  های نئونی روی سقف. 
قلبم داشت تندتند می  زد. 

ده بیست متر راه رفتیم تا این که شاینِ یک در دیگر را باز کرد و رفتیم 
توی یک سالن دیگر.

سالن ۱

سالن 2

سالن 4

سالن 3

خروج

یعنی درست همان سالنی که باید می  بودیم. ما که وارد شدیم تیتراژ 
فیلم با آهنگ  در حال

پخش شدن بود که من همان 
موقع فکر کردم کاش همان لیسی 
خوش بـختی  کره  اسب   سوار   نیکو   و 

را می  دیدیم.

ولی شاینِ همچنان داشت 
آستینم را می  کشید تا این که 

رسیدیم به     دو تا جای خالی 
در وسط.

بعدش هم یک بسته بیسکویت شکلاتی  
را باز کرد و گرفت سمت من.

ولی من  اصلًا تو فاز بیسکویت شکلاتی نبودم.

 



 پسر جوونی بود با موهای بلند و 
ژاکت چرم سیاه

که می  خواست از دوست سابقش )و کل 
خانواده  ی او(  بگیرد، چون خیلی وقت پیش او را 

به پلیس لو داده بود، و به خاطر همین پسره افتاده بود گوشه  ی زندان.
ولی چون می  خواست هیچ ردپایی از خودش به جا نگذارد، از...

و از این جور 

، و از همه بیشتر از 
که همه شان را با هم دزدیده بود تا 

باعث  شوند.

در ضمن

توی  همیشه  بود.
شکل  خیلی ترسناک بود.

،    می  شد. و دقیقاً 

و قرار بود خانواده  ی دوست سابقش دچار 
 شوند!

ولی قبل از آن هم یک عالمه  
ت افتاده بود برایشان افتاده بود.

 کابین

ً

مثـلـا

روی سر خواهر دوستش.

به خاطر همین دوستش فهمیده بود که  
 ولی به هرحال به  و این چیزها 
اعتقاد نداشت. ولی مامانش اعتقاد داشت. به خاطر 
همین خانه را از جادوجنبل پاک سازی کرده بود 

و  را جمع کرده بود.

بااین حال باز هم آخر فیلم آن قدر 
 بود که من چشم هایم را محکم 

بستم و گوش هایم را هم سفت گرفتم.

به خاطر همین دقیق نمی  دانم  
چه اتفاقی افتاد.
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وقتی بالأخره از سالن سینما آمدیم بیرون، 
. هر دویمان 

حتی شاینِ هم از  زیاد هیچی 
نمی  گفت، با این که او از این فیلم  های بالای 

شانزده   سال زیاد می  بیند.

رنگش خیلی پریده بود و بعد یکهو 
رنگش بیشتر پرید و با تتِه پِته گفت 

       و با انگشتش به یک 
نفر اشاره کرد.

اون... اون... اون جا!

من هم دیدمش،

با موهای بلند و کت چرمش!

فقط این جا کمی سن  بالاتر بود و یک آدم بزرگ بود. و 

با سرعت برق دویدیم رفتیم تو 
دست شویی دخترها

و در را پشت سرمان کوبیدیم.

شاینِ خس  خس می  کرد و دستش را 
روی سینه  اش فشار می  داد.

همین الآن باید یک چیز  و  پیدا کنم! 
 چون ممکنه یه عالمه اتفاق بد 

! بیفته... مثلًا فردا موقع 

قورت!

من هم یکهو  کردم، چون قضیه  ی 
 را به کلی فراموش کرده بودم!

خیلی ممنون، شاینِ! 

وقتی بالأخره از سینما رفتیم بیرون،  دیگر آن جا نبود. 
 نم نم باران می  آمد و من یادم افتاد که باید 

فوری بروم خانه، 
خدافظ!
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چون اگر به شام نمی  رسیدم مامان و بابا 
 می  کردند.

همان موقع شاینِ داد زد:

نگاه کن یه دودکش پاک کُن! دست بزن بهش 
تا برات  بیاره! برای فردا و کلًا همیشه!

بعد هم دست زد به آستین دودکش پاک کُنی 
که همان موقع داشت رد می  شد.

البته بعدش انگشت هایش کثیف و سیاه شدند

از دوده و باران.
به خاطر همین من بی  خیال شدم.

چون به  هرحال  بیش نبود.

البته شاید بهتر بود که به دودکش   پاک کن دست می  زدم. آن  وقت 
شاید مامان آن قدر توی خانه  نمی  کرد که چرا 

برای شام دیر کرده  ام.
کمی بعد بابا هم دعوایم کرد.

ژاکوب از روی بی  حواسی نمکدان 
را انداخت و همه  ی نمک ها ریخت روی 

میز.

نمک 
لطفاً!

صبرکن!

بفرما!

پق!

اوپس...

و من هم برای این که  نیاورد، نمک را 
فوری جمع کردم و از روی شانه  ام پرت کردم 

پشت.
چون توی  هم نشان داد که آدم باید 

این  شکلی عمل کند. 
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آهای لوتای فلان  فلان  شده، این دیگه چه حرکتی 
بود؟ زود برو جارو و خاک  انداز رو بیار و جمعش کن!

بعدش اگه  افتاد تقصیر 
خودته   ها!

با این حرفم سعی کردم قانعش کنم. ولی دیگر 
دیر شده بود،      اصلی اتفاق افتاده بود.

به این صورت که بابا شروع کرد به یک نطق طولانی و خسته  کننده در 
مورد این که  چقدر چرندند.

وقتی به صورت قطعی اعتقاد داشته باشی که اتفاق بدی می  افته، معلومه 
که اون اتفاق می افته. ولی این ربطی به نمک ریخته  شده و آینه  ی شکسته 

و این جور چیزها نداره. بلکه به ترس تو از افتادن یک اتفاق بد مربوطه. 

وقتی حرف می زد 
انگشتش را هم بالا 

باگرفته بود.
با

ی 

ا

 بابا رفته بود پشت تریبون و نطق کسل  کننده  اش تمام نمی  شد. با این که
اصلاً لازم نبود این ها را بگوید، چون من اصلا و ابدا آدم  نیستم!

باشه بابا بسه. روشن شدم. 

لوتا متوجه شدی چی گفتم؟
آخرش هم پرسید:

و من هم سر تکان دادم، 
هرچند اواخرش دوباره فکرم 

. رفته بود سراغ 

وقتی بالأخره از سر میز شام بلند شدیم، دیدم ژاکوب یک تکه از 
نانش  را دست نخورده توی بشقاب گذاشته.

با لحنی جدی بهش گفتم:

بهتره این رو بخوری 
وگرنه فردا باز بارون 

می آد.

و بعد بابا هاج وواج نگاهم کرد جوری که 
بزند. نتوانست هیچ حرفی 

نمی  دانم چرا.  این که غذا نخوری و باران بیاید که دیگر 
ربطی به  ندارد. این را همه می  دانند. مگر نه؟1 

1. در آلمان برای این که بچه ها غذایشان را تمام کنند به آن ها می گویند که اگر همه ی غذایشان را بخورند، روز 
بعد باران نخواهد آمد و می توانند بیرون بازی کنند.



مسابقه  ی روخوانی

امروز نوبت

است.
صبح خیلی زود از خواب پریدم و دیگر نتوانستم بخوابم. 

چون تمام مدت داشتم بهش فکر می  کردم.

هوا هنوز تاریک بود و خانه هم سوت وکور، ولی قلبم آن قدر 
محکم می  زد که صدایش را از توی گوشم می  شنیدم...

م
و

ب

بوم

بوم

بوم

بوم

بوم

پا شدم و چراغ  مطالعه  ام را روشن کردم و  را از توی کیف 
مدرسه درآوردم.

بعد چپیدم توی تختم و دوباره از روی متن خواندم.
دوباره و 
دوباره.

ی 
سابقه 

م

خوانی
رو

همه اش غلط وغلوط می  خواندم و تته پته می  کردم، 
چون خیلی استرس داشتم!

در... واق... واقع! تمخ تخم تککان خورد!

قللب فلیکس ششروع کرد به زدن. سگش... نه دهانش خکش 
شده بود...

فششار قالب تمحل نبود...

اننگشتتاشش داشت داشت موررررمورر شد.

دوباره تخم پشت... پشت سرش... از تخم... 
ای وای!

ناگ ناگ... ناگهان بقیه  ی پوست تخم به هم شششکست... نه از 
هم شکست.

و و یکهو آمد بیرون: یه   دونه او ، نه یو   دونه 
دانیانسور واقعی!



بعدش سر میز صبحانه از بس  داشتم نمی  توانستم 
چیزی بخورم. ولی مامان  خیلی مهربان بود.

انگشت های شستم رو برات سفت فشار می  دم که شانس بیاری، عزیزم!

این را گفت و دست هایش را گرفت بالا و 
انگشت های شستش را سفت فشار داد.1 

بعد هم تق تق زد روی میز و گفت:

1. آلمانی ها این  شکلی برای هم آرزو می کنند تا در کار شانس بیاورند.

ایشالا ایشالا!
خرت  خرت  کنان گفتم:

تق 

ق
قت

ت

ولی بابا بهش  رفت.

این کاری است که همه  ی آدم ها وقتی می  خواهند 
برای یکی آرزوی  بکنند، انجام می  دهند.

وقتی رسیدم مدرسه، از شدت دلشوره  پاهایممیلرزید. 
 خوش بختانه  همان دو ساعت اول بود 

و تمام می  شد و لازم نبود تا آخر روز استرس را تحمل کنیم.

توی حیاط مدرسه دوست هایم را دیدم، شاینِ، پُل و رِمی. اولش 
خوش حال شدم که همه  ی اعضای  را یک جا کنار 

هم دیدم، ولی بعدش که متوجه شدم تنها کسی هستم که آن قدر 
 دارم،      

.
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از رِمی پرسیدم:
تو می  خوای چه کتابی 

رو روخونی کنی؟

من پتی هاپر 1 رو می  خونم. پتی هاپر 
و سوغاخ مرگ! خعلی کتاب گشنکیه. 

فغانسوی  اش رو هم خوندم!

1. منظورش هری پاتر است. 

رِمی طبق معمول چشم  هایش برق می  زد.

ولی راستش را بگویم حالم  شد. 
چون می  دانستم که پُل هم قرار است کتاب 

موردعلاقه  اش سفر اکتشافی به اعماق دریا  
را بخواند و کتاب هر دویشان خیلی قطور است و عین کتاب 

آدم بزرگ هاست، برعکسِ  من.   

 با این که آلمانی هستم و رِمی  
است و تازه از تابستان دارد آلمانی یاد می  گیرد.

بعدش زنگ خورد و باید می  رفتیم سر کلاس.

اعماق دریااکتشافی به سفر 

ماتیلدا اولین نفر بود، چون فامیلی  اش با الف شروع 
می  شود. به نظرم زیاد جالب نبود. چون 

ماتیلدا خیلی خوب روخوانی می  کند. 
.

بعدش هم نوبت برنیکه بود و من از قبل هم   نگرانتر 
شدم، چون او  هر کاری را بهتر از همه انجام می  دهد.

فکر کردم وقتی نوبت من شود همه  ی کلاس بهم می خندند، 
چون عنوان 

به من تعلق می گیرد.

هیسسس، آروم باشین، بچه  های عزیز، اصلاً لازم نیست نگران 
باشین! من می دونم که همه تون همه  ی تلاشتون رو می کنین. 

حالا شروع می  کنیم.

سر کلاس متوجه شدم که بقیه  ی بچه  ها هم خیلی استرس دارند و 
کمی آرام  تر شدم. 

معلممان خانم پی  پی هم متوجه این موضوع شد 
و سعی کرد دل داری مان بدهد. 

هرچند از این کارها بلد نیست. 
داد زد:



30

ا!
ه

ا
ه

ولی خوش بختانه قبل از من نوبت چند نفر دیگر هم شد که 
خیلی بدتر از برنیکه و ماتیلدا روخوانی کردند:

عه، امروز بود؟

حنا با این که توی موسیقی و ورزش خیلی استعداد دارد، 
وقتی روخوانی می  کند آدم خوابش می  برد.

امِا آن قدر استرس داشت که خیلی تندتند می  خواند و 
صدایش هم جیرجیری بود.

کارل-اوله داشت کل متنش را از حفظ می  خواند. و 
وقتی گیر می  کرد دیگر یادش نمی  آمد کجا بوده.

 فین و  تیمو هم فکر کنم اصلًا تمرین 
نکرده بودند.

بنِی اژدهای آناناسی را خواند آن  هم مثل کلاس  اولی  ها.

موریس کلًا هیچ کتابی با خودش نیاورده بود.

ولی رِمی خیلی خوب خواند، با این که نمی  توانست 
کلماتی مثل چوب جادو و اکسیر نامرئی را تلفظ کند.

 پُل هم که همیشه خوب روخوانی می  کند. به هرحال او 
خیلی باهوش است و این را می  شود از عینکش فهمید.

و بعد... 

 وقتی رفتم پشت میز خانم پی  پی نشستم خداخدا 
می  کردم بقیه نفهمند که  گرفته  ام.

 را باز کردم و آن قسمتی از متن را خواندم 
که فلیکسِ بچه  دایناسور از توی تخم درمی  آید.

اولش کمی سوتی دادم،
ولی هر چه بیشتر گذشت آرام تر شدم.

و وقتی تمام شد هیچ کس بهم نخندید.
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خیلی خوب بود!

این را شاینِ تا نشستم کنارش گفت.

ولی گردنت دون  دون قرمز شده!

شاینِ آخرین نفری بود که رفت پای تخته و من باز  دلشوره گرفتم. 
فکر کنم من بیشتر از خودِ شایِن نگران بودم. 

چون می  دانستم که بیشتر وقت ها برای 
شاینِ خیلی سخت است که از روی 

چیزی بخواند. توی خانه  شان تقریباً 
هیچ کتابی پیدا نمی  شود و حتی برای 

سرگرمی هم کتاب نمی  خواند.

بفرما. دوباره نوبت این خرگوش خل وچل 
شد.

برِِنیکه  ی دماغ  سربالا این را یک  جوری به 
دوست هایش گفت که همه بشنوند و من 

باز دلم یک  جوری شد. 

به خاطر همین وقتی شاینِ شروع به خواندن 
کرد، نفسم را حبس کردم.

زیر میز طوری انگشت های شستم را سفت 
فشار دادم که سفید شدند.

چون شایِن اتفاقاً 
روخوانی کرد! خیلی بجا روی    
کلمات تأکید می  کرد و حتی یک   دانه غلط هم 

نداشت!

فکر کردم شاید دارم خواب می  بینم. برای 
همین به خانم پی  پی نگاه کردم، ولی دیدم او 

هم شوکه شده و دهانش باز مانده.

وقتی روخوانی شاینِ تمام شد، کلاس در سکوت محض 
فرورفت. بعد همگی شروع کردیم به دست  زدن 

دستو من از همه محکم  تر!
دست

دست
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خانم پی  پی خرت  خرت  کنان گفت: »شاینِ... واقعاً... خیلی خوب بود،« 
و فهرستی را که تویش به ما امتیاز می  داد سفت به خودش چسباند.

درواقع... خیلی خوب بود. آم... خب... اول ساعت 
سوم، دو تا برنده  ی کلاس رو اعلام می کنم که هفته  ی 

بعد در مسابقه  ی نهایی مدرسه شرکت کنند.

 قیافه  اش یک  جوری بود که انگار 
روح  دیده.

بعد هم اعلام کرد که  است.

وقتی همه رفتیم توی حیاط مدرسه پُل گفت : »اوو!«

شایِن، واقعاً درجه  یک 
اوهوم، خب تمرین کرده بودم.بود!

شاینِ اولش خیلی با افتخار این را گفت.

ولی بعدش زد زیر خنده. 

،جلد یک:    البته با سی  دی   
  که مامانم بهم کادوی تولد داده بود. من هم اون 
قسمتی از متن رو که انتخاب کرده بودم هزار بار گوش کردم. 

این قدر که دیگه تونستم عین خانمه که توی سی دی بود بخونم.

هی هی

این جا بود که پُل دیگر مثل قبل حالتش 
دوستانه نبود. 

این... این تقلبه! اگه همه همین کار رو 
می کردند چی!

این را با دلخوری گفت.

تازه   
هم همراهم بود. امکان نداشت اتفاق 

بدی بیفته.

و همین طور که من هم داشتم فکر می  کردم آیا این کار  تقلب حساب 
، شایِن یک چیزی از توی جیب  می  شود یا یک

دامنش درآورد.
یک چیز سیاه تُرد.


